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  انقلاب فكري و آغاز بيداري در بخارا
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پروري در آغاز سدة بيستم  معارفجنبش  گيري شكل موضوع زمينه و عوامل
و وقايع مرتبط با آن، با مباحثه و مناظره در ميان محققان و مورخان و 

  .هاي انقلابي همراه است تئوريسين
پيش از «را بود، استاد عيني كه يكي از رهبران حركت تجددخواهي بخا

را مناسب دانسته، در همان زمان كوشش » ها فراموش شدن، مفصل نوشته شدن واقعه
هاي قديم نيز  آيا حكومت مستبد بخارا در زمان: هايي مانند كرده بود تا به سؤال

چنين وحشي و ظالم بود، يا اينكه با گذشت سالها فاسد شد؟ علماي بخارا در سابق 
ها دچار  ست و جاهل بودند، يا كه بعدها به اين رذالتپر فروش، جاه هم دين

فروش،  گرديدند؟ اگر حكومت بخارا و علماي بخارا از اول وحشي، ظالم، دين
پرست و جاهل باشند، پس سبب چيست كه بخارا زماني خاستگاه علم و  جاه

و مدنيت، علم ...«: معارف و مركز مدنيت شده توانست؟ پاسخ دهد و تأكيد نموده بود
اگر حكومت بخارا و علماي . گنجند معارف با وحشت، ظلم و جهل به يك جا نمي

بخارا بعدها از عدل و رأفت و علم و معرفت و اخلاق حسنه جدا شده باشند، به اين 
هاي دنيا روز به روز تنزل نه،  ها  و مملكت كه و چه سبب گرديد؟ حال آنكه ملت

پرست در صورتي كه از  بخارا و علماي جاهحكومت مستبد . اند بلكه ترقي كرده آمده
گرداندند، سبب چيست كه تا امروز شرف و شهرت  هيچ رذالت و دنائتي روي نمي

  »اند؟ خود را در نظر خلق عوام تركستان نگاه داشته توانسته
پردازد كه در  اي مي ها، به روشن كردن مسئله در ضمن همين انديشه و ملاحظه

كرد و چنين گزارش مسئله بعد از چند ماه  ري و مدد ميحل بسياري از معماها يا
نگاري تاجيك صورت   بار اول در تاريخ1920 دسامبر سال 21انقلاب بخارا، 
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سبب چيست كه از گوشه و كنار تيره و «اين جواب به سؤالي بود كه . گرفت مي
ير ها برآمده، از دار و منار، آبخانه و زندان ام تاريك بخارا يك گروه قهرمان

نترسيده، تكفير و تحقير، فتواي قتل و اعدام علما را به نظر نگرفته به ميدان 
درآمدند، به ديو تعصب و جهل پنجه به پنجه زدند و عاقبت غالب برآمده به مدعاي 

  »خود رسيدند؟
خواهان و نوجويان بود كه در  پروران و اصلاحات هدف استاد عيني معارف
ر مبارزة نابرابر جان بر كف فعاليت خويش را ادامه واقع در آن زمان ظلم و تعدي د

  .اند داده
ي استاد عيني »مواد براي انقلاب بخارا«اف بعد از آشنايي با كتاب  خواجه. ف
 1926را به زبان روسي تأليف كرد و سال » عايد به تاريخ انقلاب بخارا«اثر خويش 

اد گرفت كه گويا عيني در تاشكند به طبع رساند، به چند ملاحظة استاد عيني اير
اين . كرده باشد» جديديزم و بلشيويزم را چون يگانگي كاملِ جداناپذير«معني 

اف از روي ايدئولوژي و سياست نويني كه در جامعه دامن  خواجه. تأكيد ف
ها را تنها به فعاليت بلشويكان نسبت داده، ديگر جريان  گسترد و همة دگرگوني مي

ولي او . كرد، به روي كاغذ آمده بود اهميت قلمداد مي بيها را ارتجاعي و  و حركت
نيز از انتقاد و استنطاق ديگر مبلّغان نظرية انقلابي رهايي نيافت و در صفحات 

  . مورد سرزنش شديد قرار گرفت20 قرن 20مطبوعات حزبي سالهاي 
استاد عيني در اين اثر به گذشتة مكتب و معارف بخارا نظر انداخته، با 

.  شروع شد16 تنزل علما و خرابي مدارس از سدة اي مشخص ثابت نمود كهه مثال
ها، ، خانقاهبزرگهاي  خانها براي استفاده از علما در جهت منافع خويش، مدرسه

 به رساهاي مد به ملاهاي درجة دو و سه و طلبه. ها ساختند كتابخانه و آشخانه
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 نيز از آنها بايها و بيككردند كه ها تقسيم  كات پولزها داده، به نام  مناسبتي انعام
در بخارا مدرسه و اوقاف زياد شده، از گرد و اطراف و . كردند تقليد و پيروي مي

گروه در واقع طالب آمد كه يك  ديگر شهرهاي تركستان هر سال هزاران طلبه مي
آنها از حساب بيك و بايها مفت نان . مادي را در نظر داشتند علم و گروه ديگر منافع

وردن، از وقف حصه گرفتن و بعد از ختم مدرسه مدرسي را اختيار و تا آخر عمر خ
ها به مأموران   اكثر طلبهند كه بدين وسيلهستخوا از حساب وقف زندگي كردن مي

 در بين ها  علاوه بر اين، هنگام تعيين مدرس.شدند ها وابسته مي حكومتي و بيك
س و نفوذشان شخص دلخواه خود را مدرآوردند كه  ملاهاي كلان رقابت به وجود مي
  .كردند را به اين طرز در بين ملاها زياد مي

بخارا شهرت خود را از دست داده، با گذشت ايام نفوذ و اعتبار مدرسه 
  .ش آورده بودييافت كه روشنفكران تاجيك را به تشو كاهش مي

، اين نكتة »به انقلاب علمي و اجتماعي) آمادگي(=اري يط«استاد عيني در باب 
هاي اجتماعي، ظلم و  عدالتي بسي مهم را تأكيد داشت كه افراد ناراضي از اين بي

به غير از در دل نگاه داشتن اين ناراضگي و از خلق و حكومت روي  «ها خيانت
  .»، كاري نكرده، يا اينكه كرده نتوانسته بودندنشين شدن گردانيده گوشه

نش در افشا نمودن كمبودها و وي به فعاليت شجاعانة احمد مخدوم دا
در همين « : نگاشته است در دوران امير مظفر اشاره كرده و هاي جامعه نارسايي
هاي تار درخشان  ها از افق تيرة بخارا چون ستارة سحرگاهي كه در پايان شب وقت

اين ستاره احمد مخدوم مهندس دانش بود . اي درخشيد شود، ستاره و تابان ظاهر مي
در همين باب راجع به روزگار و آثار احمد ). 20. 1(»  كلَهّ شهرت داستكه به احمد

نوادر «دانش معلومات موجز داده، پيش از آمدن مطبوعات روسيه و تركيه كتاب 
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اين نكته را هم . را سببگار گشاده شدن فكر بعضي كسان معنيداد كرده است» الوقايع
داد امير، استفاده از اين كتاب در بنابر چاپ نشدن و ممانعت استب«تأكيد نموده كه 

، بعد از معرفي مكتب نو اصول »مسئلة مكتب«و در باب ) 22(...» دايرة محدودي ماند
نوادر «در نتيجة مطالعة «سويتية عبدالقادر شكوري در سمرقند، گفته است كه 

 را ، لزوم انقلاب علمي و اجتماعيها با اين كتاب» بيك سياحتنامة ابراهيم«و » الوقايع
  ).31 (...» فكر نكرده بوديمچهاي آن را هيفهميده باشيم هم، راه

 كه نويسد به اين نكته ايراد گرفته مي» بخاراي اميري«اف در باب  خواجه. ف
و ) 7(...» در سر احمد كلهّ پيدا شده باشداش ناگهاني  گويا همه«غاية جديديزم 

اي اقتصادي، فرهنگي و سياسي ه كند كه هنگام آموختن پيدايش آن زمينه پيشنهاد مي
حال آنكه استاد عيني نيز اين جهت را فراموش نكرده و در عين . را به نظر گرفت

حال چون زمينة قوي انقلاب فكري در آغاز سدة بيستم به ويژه خدمت كردن كتاب 
اين نكته را در ديگر اثرهايش . احمد دانش را يادآور شده است» نوادر الوقايع«
 نيز بيان نموده است »ها يادداشت«و » احمد ديوبند«، »ن منغيتية بخاراتاريخ اميرا«

گيري معارفپروري تاجيك در آغاز سدة بيست انقلاب فكري  كه درواقع در شكل
ها خدمت شاياني  مقام و جايگاه ويژه كسب نمود و براي پياده گرديدن عملي نظريه

  .حمد دانش استپروري ا كرده كه يكي از آنها انديشه و افكار معارف
در آموزش «برتلس تأكيد نموده بود كه . ي. عالم معروف روس ي1936سال 

 نظر بايد كرد، زيرا محض در 19تاريخ ادبيات تاجيك بيشتر به ادبيات نيمة سدة 
شود كه در اول  اين دوره در ادبيات بورژوازي شهري آسياي ميانه پيشرفتي ديده مي

ادبيات جديدي را از سدة . آورده رساند» جديدي«م  به ناي به پيدايش ادبيات20سدة 
ب آن را فقط به گيرد و راه مركّ وي از گذشته ريشه مي.  سر كردن ممكن نيست20
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  .هاي اولين آن دريافتن ممكن است دقت قدم شرط تحليل با
كنيم، پيش   تاجيك شروع مي19ادبيات عصر ) تحليل(=وقتي كه به آموختن 
خوريم كه  مي ه وا احمد كلّ-ادبيات نو تاجيك» پدر«ة از همه به سيماي برجست

فعاليت وي به تمام ادبيات بعدينة اين دوره تأثير داشته و حتي بعد از انقلاب اكتبر 
  .»نيز به تشكلّ ادبيات شوروي تاجيك به اندازة مهمي تأثير رسانيده است

 و زمان ولي متأسفانه بسياري از محققان به اقتضاي اوضاع سياسي حاكم دور
پرور آغاز  اين حقيقت را از مد نظر دور كردند و هنگام ارزشيابي آثار اديبان معارف

  . را ممنوع اعلان كردندتحليلبررسي و هر نوع  ناميده، را ارتجاعي ها آن20سدة 
پروران تاجيك در  سالهاي بعدي روزگار و آثار احمد دانش و ديگر معارف

شناسان و مورخان مورد  هاي ادبيات ر و مقالهن در اثواضح و شاهيمانند  19سدة 
پروري در   پيدايش جريان معارف.ه استجانبه قرار گرفت تحليل و بررسي همه

ادبيات تاجيك در نيمة دوم «زاده در كتاب  هادي. آسياي ميانه از جانب پروفسور ر
مفصل و كامل تحليل و بررسي گرديده، مؤلف برحق به چنين نتيجه رسيد » 19سدة 
) ارتجاعي) (=реакцияи(بخارا در آسياي ميانه مركز تعصب ديني و رئكتسية «كه 

 عبدالاحد و عالمخان دورة -مخصوصاً دورة حكمراني دو امير آخرين. فئودالي گرديد
هاي زندگي  در تمام رشته. هاي تاجيك و ازبك بود ترين خلق ترين و مدهش تيره

پرست رواج يافته  منفي روحانيان ارتجاعسياسي، اقتصادي و مدني حكمراني و تأثير 
 پروري معارفرات هاظها يا ت تمايلات خردترين آموختن علوم دنيوي در مدرسه. بود

شد و براي آن آدمان را تعقيب  قلمداد كرده مي» گناه عظيم«و » كفر«و آزادفكري 
شت  سرنو،ها براي تصديق اين انديشه). 7 .5(» رساندند كردند، حتي به قتل مي مي

انگيز ملا تُراب به عنوان نمونه ذكر شده كه امير عبدالاحد از تبادلات فكري  فاجعه
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اين گونه . وي با احمد دانش به تشوش افتاده، ديگر او را به سفر روسيه نفرستاد
در اين دوره . يافتتوان  پروري آغاز سدة بيستم فراوان مي ها را از ادبيات معارف مثال

 تحت تعقيب و عذاب و شكنجة پيوستهخواهان  و اصلاحاتگروه عظيم روشنفكران 
 روحانيان ارتجاعي بودند كه يك گروه با بهانة نمايش –و پشتيبان آنها  ياندربار

و گروه عظيم ديگر در نتيجة يورش ) 1917(شكرانة فرمان اصلاحات امير عالمخان 
واقعة « به عنوانكه در تاريخ ) 1918(به بخارا ) Колесов(ف وليسا كمنفور

در امارت بخارا از ابتداي بر سر . معروف است، جام شهادت نوشيدند» فوليساك
خواهي و  حاكميت آمدن و تا از بين رفتن حكمراني سلطنت منغيتيه، اصلاحات

پروري با مشكلات زيادي رو به رو گرديد و روشنفكران همه تحت تعقيب و  معارف
و » تاريخ انقلاب بخارا«ر استاد عيني  كه در اين خصوص تنها از دو اثآزار بودند

  .توان يافت  مفصل مييمعلومات» ها يادداشت«
» نوادر الوقايع« در  سخت اميران منغيتيهمذمتپروري و تنقيد و  غاية معارف

خواهانه  احمد دانش كه در عين حال پيشنهاد مشخص اصلاحات» رسالة تاريخي«و 
پروران آغاز سدة بيستم  ر و انديشة معارفگيري افكا گيرد، در شكل را نيز در بر مي

به چند نكتة مهم حيات » رسالة تاريخي«به ويژه در .  استداشته بزرگ يتأثير
اجتماعي دخل نموده، پيشنهادهايي جالب مطرح كرده است كه بعدها در آغاز سدة 

پروران تاجيك قرار گرفت و در اين دوره اولين  بيست موضوع بحث دايمي معارف
رسالة «پيشنهادهاي مشخص احمد دانش در .  شدانجامخواهي  هاي اصلاحات اقدام

  :ها عبارت است از اين نكته» تاريخي
صدور مواد خام، يعني پشم ). نوعي متاع پشمي(=بنياد كارخانة ماووت . 1

اگر «گوسفند، توجه اديب معارفپرور را به خود جلب نموده و اظهار داشته كه 
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ت در بخارا آيد، از ماحصل پشم حيوانات كه در اينجا به ماوو) كارخانة(=فاوريك 
 توان )ريسك چرخ (=كهلاتْسووت و ارسد، به همة دول خارجي م حصول مي

 به ماهيت آن در نگريستنتر   طرح اين موضوع بدين صورت و باز هم عميق.»رسانيد
 نگار هاي سرمحرر و روزنامه و به ويژه در نگاشته» بخاراي شريف«روزنامة 

هاي محمودخواجة   و نشريه1912زاده در سال  انديش ميرزا جلال يوسف فراغ
 مجموعهرسد كه در اين دوره در حيات اجتماعي مملكت يك  بهبودي زياد به نظر مي

هاي گوناگون شرق و  به مملكتسفر روشنفكران ها به عمل آمده، امكان  دگرگوني
 و از ديد و گشتند ثرات تازه برميالبته از اين سفرها با تأ  وشده بودفراهم غرب 

 خيلي بالا   نگري آنها بيني و جهان  و جهانگرداندند مند مي بازديدهايشان مردم را بهره
ولي بزرگي احمد دانش در آن است كه با ديدن يك مملكت نسبتاً مترقي، . رفته بود

ت خود اهميهايي را به ميان گذاشت كه حالا نيز  عالم ديگر را كشف كرد و مسئله
  .اند را گم نكرده

 اجتماعي و اقتصادي را در اصلاح جدي سازي احمد دانش تغيير و دگرگون
ديد و ساختار موجود را به تازيانة نقد گرفته، علم و دانش،   و دولت ميجامعه

در اين زمينه وي به خاطر . كرد معرفت و كسب علوم روز را ترغيب و تشويق مي
ادي و ترقي و پيشروي مملكت، هنگام سفر اصلاح كمبودها، شكوفايي و آب

هاي جالب  اميرعبدالاحد به روسيه، به طور خطي چند پيشنهاد فرستاد كه انديشه
حكمراني امير عالمخان مورد توجه قرار  نه در آن دوره و نه در دوران ،علامة زمان

 پروران و هاي معارف ديب در نگاشتهخواهانة ا هاي اصلاحات ولي انديشه. نگرفت
تجددخواهان آغاز سدة بيستم تكميل و توضيح يافت و چون برنامة عملي فعاليت 

احمد دانش با پيشنهادهاي مشخص از امير عبدالاحد اصلاح . نوخواهان خدمت كرد
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پروران آغاز  چنين كارها را طلب داشت و آن هميشه مد نظر تجددخواهان و معارف
  .سدة بيستم بود

سيه با هدف از آمو يا سير جاري كردن آب دعوت از يك دانشمند از رو. 2
به بخارا كه بعد از به تصرّف روسيه درآمدن سمرقند، تأمين مملكت با آب زرافشان 

شنيدهاي  و  آب هم در اختيار مأموران روس گذشته كه در گفت. خيلي پيچيده بود
ير يافت و بنا به تأكيد احمد دانش ام طولاني اين مسئله هيچ حل كلي خود را نمي

وضع اُغور و رقص بچگان و قوم و «داري نهاد  مي كه در باب ولايتامظفر يكي از نظ
آبي جان  تا به حدي كه مردم شهر از بي ...بازان و درباري ايشان بود غزل مسخره

د، آواز ناي و دهل و كرناي كردن قالب تهي مي) ها(دادند و گاها از گراني نرخ  يم
رقص و سماع و دارباز بر بالاي سيم همچنان معلق همچنين بلند بود و رقاصان در 

به اين مسئله در آغاز سدة بيست روشنفكران تاجيك فطرت، ). 54. 4(» رفت مي
هاي خويش برطرف نمودن اين  ميرزا سراج حكيم نيز توجه نموده، در نگاشته

  .هاي مشخص اظهار داشتند نارسايي را با مثال
نظر احمد دانش در آن زمان از لبوي بلاد به . بنياد كارخانة نبات يا قند. 3

توان به هفت اقليم از بخارا قند و نبات داده و آسايش و آسودگي  مارواءالنهر مي
هاي ديگر را فطرت از نام سياح هندي  بنياد كارخانه. شود عظيم در دولت بخارا مي

  .به ميان گذاشته است» سياح هنديبيانات «در 
در حواشي بلاد «:  از نظر او دور نماندكشف و استخراج معادن نيز. 4

يكي از علماي علم . شمار ماوراءالنهر كوه بسيار است و در آن معادن از هر قسم بي
 جبال خشَواممعدن آيد و اين معادن بشكند، چه مقدار مرد كار و مزدور خواهد در 

راي رعيه هر دو دولت را منافع بيش از پيش باشد و فق. اين مملكت آماده و مستعدند
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نيز توجه » نوادر الوقايع«او به اين مسئله در . »رفاهت و فراغت دست دهد) را (
جوييد و به  از جايي كه زر بايد طلبيد، نمي«نموده، از نام فرنگي اظهار كرده بود كه 

و (بدخشان ملكي است كه منظر نظر رخشان است . طلبيد جايي كه زر بايد داد، مي
 و در آن چهار) است(ارم چهارم طخانة سلطان  خزينهو ). معدن جوهر درخشان

به اعتقاد ما اگر . طلا و لاجورد و لعل و ياقوت) تعديل و تأثير اركان( از معدن است
كسي در اين زمين متصرف باشد و اين معادن را به دست آورد، دولتش به چهار دولت 

 زيادي داشت و لاتالبته اين مسئله مشك). 149. 3(» همسري كند، بلكه پيشي گيرد
 مسئله و توجه حاكمان را به بدخشان جلب طرح اين ولي در آن زمان به ،دارد

 بود كه بدخشان در مركز بحث و »فكر دانش باريكي« خود او از ت به عبار،ساختن
هاي انگليس و روس قرار داشت و حكومت پادشاهي روس چون ديگر  مباحثه
به آبادي و . ن فايده و درآمد خود بودهاي غاصب در انديشة به دست آورد دولت

هر قدر مملكت ديگر ناآباد و ناآرام باشد، فايدة . آسودگي ديگران كاري نداشت
اندركاران حكومت  اين سياست اغواانگيزانة دست. آورد بيشتري به دست مي

پادشاهي روس را در آغاز سدة بيست نيز نه تنها مردم عادي، بلكه روشنفكران عميق 
  .گرفتند ده هر دفعه هدف بازي آنها قرار ميدرك نكر
ريزي و نظام عسكرداري  همچنين دعوت كردن معلم زباندان، توپ و تُفنگ. 5

مبادا كه از ما برنجد و قضيه منعكس گردد و آنچه ما «نوشته بود كه امير با ترس 
در اين خصوص به » ايم و اظهار فروتني آورده كردة ما ناكرده شود ملازمات كرده

و پيشنهادها در آغاز ) 90-89. 4(راهبران حكومت پادشاهي روس حرفي نگفت 
به جز چند كارخانة پنبه . سدة بيست نيز به گوشة خاطر امير و اهل دربار نرسيد

 امير و مأموران دربار و دست اندركاران حكومت پادشاهي –كه به صاحبانش 
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  .اي بنياد نگرديد آورد، ديگر كارخانه فايدة زيادي مي
هاي احمد دانش و پيروانش  دهندة سنت ان دورة نو ادامهورپر درواقع معارف

گيري افكار نوجويان و  پروري آنها در بيداري و شكل  معارفآرمانهايبودند و 
  . نقش بارزي داشتورانرپ اصلاحات

عامل ديگر مهم انقلاب فكري آغاز سدة بيستم به مدد جنگ روس و ژاپن و 
هاي ديگر، از  هاي گوناگون خلق تر روزنامه خارا، انتشار وسيعانقلاب يكم روس در ب

هاي مهاجران ايراني  سراي، نشريه بيك غسَپراني از باغچه اسماعيل» ترجمانِ«قبيل 
  .باشد مصر مي» پرورش«و » نما چهره« از كلكتة هندوستان، »المتين  حبل«

 نشرية چه در بخارا و چه در سمرقند و ديگر شهرهاي آسياي ميانه
گذار مكتب جديدي مسلمانان روسيه  اساس- غسپرانيبيك اسماعيل» ترجمان«

هاي آن به طور منظم راجع به اصلاح مكتب و  صفحهخوانندة زياد داشت كه در 
رسيد و خوانندگان  ها به طبع مي مدرسه و فراگيري علوم روز توسط مسلمانان مقاله

  .كرد را به بحث دعوت مي
چنين بيان داشت  را يش هدف خو، اين نشريهاي نخستينه در يكي از شماره

شتابيم، به حال  ، خوب است كه به ياري ميافتيم از فاجعة يك نفر به تهلكه مي«كه 
آيد، حتي از  نوا دلمان به درد ميخوريم، از مرگ فقير و بي يك بيچاره افسوس مي

 كنيم؟ اس نمي، ولي چرا درد تمام ملت را احسآييم عذاب حيواني به اضطراب مي
، امان را احاطه كرده است  جاهلي و جهالت را كه تمام هستي- دشمن بزرگمان

  ).2، ص 3، ش1883، »ترجمان« (»!كنيم؟ سازي نمي بينيم و براي دوايش چاره نمي
 خواننده داشت كه بعد از يك سال در 320اين نشريه در سال نخست نشر همگي 

تا سال .  نفر آنها از تركستان بودند200 رسيد كه  تعداد مشتركانش به هزار نفر1884سال 
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 )сензур (سينزور رسيد كه از طرف  روزنامه به دو زبان تاتاري و روسي به طبع مي1907
 به خاطر زيادتر متوجه ساختن بيك  اين را طلب كند، از جانب ديگر اسماعيلروسي

وس فكر مردم بيدار و تا  به مدد انقلاب يكم ر.خوانندگان چنين اصول را پيش گرفته بود
نامه تنها به يك زوراي آزادي افكار و بيان در گوشه و كنار روسيه به وجود آمد كه  اندازه
  .شد نشر مي تاتاري –زبان 

در جامعه به  و منزلت معلم يتر خصوص موقعد» ترجمان«هاي  در صفحه
 خود جلب رسيد كه توجه صاحبان اين پيشه را به ها به طبع مي طور دائمي مقاله

از محنت « بيك نوشته بود كه  اسماعيل،هاي نخستين در يكي از شماره. ساخت مي
تر نيست، مثل وي به حكم فراموشي افتاده، مثل  معلمان ترك و تاتار محنت وزنين

اگر در بين ما آدمان خوب ... وي قدر و قيمت خويش باي داده را پيدا نخواهيم كرد
. رسان باشند، آنها هم معلمانند گر در بين ما آدمان فايدها. باشند، آنها معلمان مكتبند

اگر در بين كسي بي هيچ احترام، تحسين، شهرت همة قوت و غيرتش را به كار تعليم 
براي به قدر محنت ... و تربيه، در راه حقيقت صرف خواهد كرد، همانا معلم است

 پدران فرزندان فداكارانة شما نرسيده در فقيري و محتاجي نگاه داشتنمان ما
  ).14، ش1884، »ترجمان«(» !تان را ببخشيد داده تعليم

هاي منبعده مكتب و مدرسة مسلمانان رو به  درواقع چه در آن ايام و در دوره
اند و اين  كسادي آورده بود كه در اين خصوص روشنفكران تاجيك هم زياد نوشته

ش ي را به تشوبيك حالت از همه پيشتر در روسيه فرهيختگاني مثل اسماعيل
 اولين 1884هاي مكتب تاتاران سال  او به مقصد اصلاحات نارسايي. انداخته بود

 نفر طلبگان به طرز نو شروع 12مكتب طرز اصول جديد را تأسيس داد و به تعليم 
بعد از شش ماه، هنگام امتحان طلبگان، پدر .  روز سواد خط برآوردند40كرد كه در 
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ا را دعوت نمود كه همه از دانش محصلين به حيرت آمده، و مادران و خويشان آنه
. مفتون اصول جديد تعليم گرديدند و بهتر بودن چنين طرز تعليم را اعتراف كردند

 در گوشه و كنار روسيه شهرت يافت كه در بيك در مدتي كوتاه مكتب اسماعيل
 در 1898 بيك غسپراني در سال اسماعيل. هاي زيادي تأسيس شد  آن مكتب ازپيروي

  :نوشته بود» ترجمان«روزنامة 
ها را به دانش و سعي و كوشش هدايت  زندگاني در دنياي معاصر انسان«

هر آدم بعد آموزش ضرورت ديني خود در آموختن علوم ضروري بسيار . كند مي
) مدد(=كارها، هنر، صنايع، كمالات سايره بايد كوشش نمايد كه همة آنها به طفيل 

مسلمانان ما به خاطر كمي كلام شريف آموختن و . آيد به ميدان ميتحصيل و تعليم 
آيند و به اين طرز  گاها به مقصد دو سه سطر سياه كردن پنج سال مكتب رفته مي

ها با اصول زيبا به تعليم  اگر مكتب. دهند ايام شباب و زمان تحصيلشان را برباد مي
مانده باز علوم  در سه سال باقي،پردازد، تحصيل پنج ساله را در دو سال از بر كرده

 يك مكتب جديد ،سراي  در باغچه1884با اين مقصد سال . ديگر را خواهند آموخت
هاي زيادي تأسيس يافت  در پيروي، مكتب. اش از اميدم زياده شد بنا كردم كه ثمره
  .»ها زياده از دوصد مكتب اصول جديد افتتاح شد كه در ساير ولايت

ويق مكاتب جديد از يك طرف خدمت روزنامه  اگر در ترغيب و تش
بيك همچون مبلّغ اين طرز تعليم به گوشه و  نظررس باشد، از طرف ديگر اسماعيل

آراست و در  ها مي كنار روسيه سفرها كرده، با روشنفكران و معارفپروران صحبت
  .نمود تأسيس مكاتب جديد ياري و مدد مي

 در بخارا ،سياي ميانه سفر نموده آبيك سه مرتبه به شهرهاي بزرگ اسماعيل
با . گو كرده بودگفت» مظفريه«با امير عبدالاحد در خصوص تأسيس مكتب جديد 
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ماند، باقي كاغذ روي هاي امير  وجود آنكه اين طرح نيز همچون فرمان و دگرگوني
 در اصلاح مكتب و ،به افكار روشنفكران تأثير مشخصي داشته »ترجمان«روزنامة 
  .يني ايفا كرد نقش معمدرسه

مكتب نخستين جديد تاجيك در بخارا در پيروي مكتب جديد عبدالقادر 
شكوري در سمرقند تأسيس يافت كه آن را محمودخواجة بهبودي بعد از سفر حج و 

بيك هنگام  اسماعيل. ها تأسيس داده بود هاي جديد ديگر مملكت آشنايي با مكتب
  .استسفرهايش به سمرقند با اين مكتب آشنا شده 

بيك را به ملت ترك   توجه بيشتر اسماعيل- ولي بايد طرف ديگر مسئله
در خصوص ملت » ترجمان«او چه در اثرهايش  و چه روزنامة . فراموش نكنيم

راند و تأكيد  و كردن آنها سخن ميبزرگ ترك و به يك زبان عمومي گفتگ
تنوگرافي كه ما تركان قبل از همه چون يك واحد بزرگ تاريخي و ا«داشت كه  مي

ايم و موجود  هاي چين جاي گرفته است، موجود بوده از درياي مرمره تا دشت
اف او را  از اين جاست كه عبيداالله خواجه).  مارس1، 1905، »ترجمان«(» خواهيم بود

، »صداي تركستان«(خوانده است » ها هاي ترك تمام مملكت پدر معنوي قبيله«
  ). سپتامبر23، 1914

بيك را نيز به  ، اسماعيل ماندنقفاها  ملت مسلمان از ديگر ملتدر دوران نو 
 ندارد كه راني عقلاً يك شركت كشتيصدميليونيملت سي«تشويش آورده بود كه 

هاي  مبلغ.  ميليون كاپيتال باشد5 كشتي داشته، يا بانكي ندارد كه عقلاً داراي 30
عيب در . هاست جيتجارتي توران، ايران، تركيه، مصر، هندوستان در دست خار

گنهكار ماييم، گناه ماست، زيرا اخلاق ما ! كيست؟ آيا اسلام گنهكار است؟ نه
هاي انساني مانند نيست، ما فرهنگي  هاي ما به خصلت ويران شده است، خصلت
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 ي از بيك در بسيار هاي اسماعيل اين انديشه).  دسامبر18، 1907، »ترجمان«(» نيستيم
هاي آسياي ميانه در آغاز سدة  روران تاجيك و ديگر خلقپهاي معارف  و مقالهآثار

بيستم مورد بحث و مناظره قرار گرفته، به سؤال چرا به چنين روز رسيديم، به 
  .گفتند صورتهاي گوناگون جواب مي

، )1905(» كناني نظرية به طور زوري روس«هاي  بيك در مقاله اسماعيل
يك نظر «هاي  و كتاب) 1908(» يتزبان و مسئول«، )1906(» توهين دين و زبان«

دوم  نشر(» مدنيت اسلام چگونه مدنيت است؟«، )1885(» خالصانه به مدنيت اروپا
، در روزنامة 1887(» مسلمانان دارالراحه«، )1900(» علماي تركستان«، )1892

هاي مهم زمان دخالت كرده،  در مسئله)  به شكل كتاب مستقل1906سال »  ترجمان«
پروران و روشنفكران  نمايد كه آنها به معارف اهاي زمان كوشش ميدر گشايش معم
بيك اثر  هاي درسي اسماعيل ها و كتاب در پيروي از اين انديشه. گذارد تأثير عميق مي
  .هاي زياد درسي تأليف گرديدند و مقاله و كتاب

 )Нижний Новгород( در نيژني نوگورود 1906در مسئلة زبان سال 
 نفر نمايندگان شركت 700- 600روسيه برگزار گرديد كه در آن همايش مسلمانان 

ها به ميان گذاشته شد كه آن  مسئلة زبان ادبي عمومي تركدر اين همايش . داشتند
ولي سال . كرد مي زبانان روسيه خدمت بايد به عنوان زبان ادبي واحد براي همة ترك

مانان به زبان  قرار نظارت دولتي معارف روسيه در خصوص تعليم مسل1907
از اين قرار . داد ع رسيد كه تعليم را به شيوة مردمان محلي اجازه ميشان به طبمادري

زبانان  كند كه سد راه زبان مشترك ترك بيك اظهار نارضايتي مي اسماعيل
  .گرديد مي

 بيرناتور تركستان راوگ-هاي تاتاري به مردم محلي ژنرال تأثير نفوذ مكتب
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هاي جديد مخصوص  ه بود و راه ندادن معلمان تاتار را به مكتبنيز به تشويش انداخت
هاي نو به برنامة خود  مكتب«سردار حربي تاشكند نوشته بود كه . تأكيد داشت
، تاريخ، شناسايي با زبان روسي را داخل كرده،  جغرافيا، حساب- هاي نو تعليم درس

ختلافات را از يك طرف ما اين ا. به طرز كهنة زندگاني نزاع و اختلافات انداختند
ها  همچون نشانة پيشرفت علم و فن تبريك نموده، از طرف ديگر از بالاي اين مكتب

اسلاميسم را در نظر داشته  خطر پان. شتر جاري نمودن نظارت را فراموش نكنيمبي
). 384. ر.ش.ز(» يافتنش ممكن) ترقي(=ها انكشاف  باشيم كه به واسطة اين مكتب

اي قصد زير نظر  ي مردم مسلمان به تشويش افتاده، به هر بهانهيعني وي از بيدار
 كه عاقبت آن به خودآگاهي و خودشناسي و داشتندها را  گرفتن فعاليت اين مكتب

متأسفانه انديشة ملت واحد، بسياري از . شد خواهي منجر مي حركت ملي آزادي
تارها در شهرهاي پرستي برد كه نمايندگان تا روشنفكران تاجيك را به مجراي ترك

 سمرقند، تاشكند، بخارا، خيوه، خجند و خوقند فعاليت زيادي –بزرگ آسياي ميانه 
 تأكيد نموده بود كه 1913داشتند و در اين خصوص گوبيرناتور حربي سمرقند سال 

ها بايد   به دشواري دچار شوند، اما معلمان تاتار را به اين مكتبهاي نو نبايد مكتب«
راندن لازم است كه در شهرها زندگي ناك ترك و تاتار را  مان شبههمعل. راه ندهيم

  .»شوند كرده، به ترغيب و تشويش مشغول مي
البته اين تأكيد دو وجه داشت كه يكي به هراس افتادن مأموران حكومت 
پادشاهي از ترغيب و تشويش معلمان ترك و تاتار براي اتحاد مسلمانان، ديگري 

هيچ كس انكار . ها خواندن اين سرزمين بود  و وطن تركپرستي نيرومند شدن ترك
ولي در  اند، زيسته هاي ترك مي كند كه در اين سرزمين از قديم نمايندگان ملت نمي

آن زمان و سالهاي بعد نمايندگان اين جريان، وطن اجدادي تاجيكان بودن اين مرز و 
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. دهند  مهاجر به قلم ميبوم را انكار كرده، تاجيكان را مردم از ديگر مكان آمده و
ملت اين سرزمين  ترغيب و تبليغ آنان چنان نيرومند بود كه برخي از نمايندگان كهن

 تغيير يافتن ،نژاد و با تأثير زبان فارسي و مدرسه  تاجيكان نيز خود را ترك–
بعدها اشتباهشان را پي برده و خودشان اقرار . نمايند» ثابت«خواستند  ميزبانشان را 

  .اند  كه مرتكب خطا و اشتباه شدهكردند
پروران و روشنفكران تاجيك در سيماي دانشمندان ترك و تاتاري  معارف
سبب نيست  بي. جستند بخش حقيقي خود را مي بيك غسَپراني رهايي مثل اسماعيل

بيك همة اهل قلم بخارا و سمرقند مرثيه گفته، او را همچون  كه در وفات اسماعيل
  .اند معنوي مدح و ستايش كردهاستاد بزرگ و پدر 

را به زبان » بيك مرثية جناب استاد اسماعيل «1914استاد عيني هم سال 
مرثية استاد «تحت عنوان » صداي تركستان«ازبكي سرود و در روزنامة 

به مصيبت باباي بزرگمان از «با زيرعنوان ) 24، ش 1914(» بيك جنابلري اسماعيل
  .چاپ كرده» خاطر پريشان چند شعر پريشان

را هم در شعر و » ترجمان«بيك و روزنامة  استاد عيني تأثير و نفوذ اسماعيل
مختصر ترجمة «، »تاريخ انقلاب بخارا« ، »تاريخ انقلاب فكري بخارا«هم اثرهايشان 

 3 در شمارة 1913كه سال » ماضي و حال«در شعر . تأكيد نموده است» حال خودم
  : دو روزنامه را يادآور شدهبه طبع رسيده است،» آيينه«مجلة 

ــرد     ــدار كـ ــتم بيـ ــواب غفلـ ــر ز خـ ــار آخـ   روزگـ
  چــون بــه خــود ديــدم ز حــال خــود خجالــت داشــتم 

ــان« ــن  »ترجمـ ــال مـ ــان از حـ ــوال زمـ ــرد احـ   ي كـ
  )2,225(ش خود مرآت عبرت داشتم ـرا در پي» وقت«
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آمدند،  هاي مختلف به بخارا مي هاي گوناگوني كه از مملكت روزنامه و مجله
شناسي روشنفكران  بيني و جهان گيري جهان ب فكري روشنفكران و شكلدر انقلا

ها امير و مأموران امارت مورد  در صفحة بعضي از اين نشريه. رساند تاجيك مدد مي
هرچند . گرديدند طنز مسخره ميهاي  انتقاد و مذمت سخت قرار گرفته، با عكس

ها را  و روزنامه» بابي«ا خوانها ر  روزنامه- مأموران دربار مردم را به هر واسطه
 1908- 1905كردند، اما بين سالهاي  خواني منع  مي  از روزنامه- »كتاب بابيان«

  .يابد وضعيت خيلي تغيير مي
هاي آغاز سدة بيستم روسيه، ايران و تركيه بر افكار مردم تاجيك  انقلاب

 كتاب و  آشكارا به مطالعةها پنهاني و بعدتأثير عميق گذاشته، در اوايل به طور
) 20 (7كه از » ملا نصرالدين«به ويژه مجلة . شوند هاي گوناگون مشغول مي نشريه

از حيات اجتماعي و « در تفليس به زبان آذري به نشر آغاز كرد و 1906آوريل سال 
هاي قفقاز، بلكه ايران، آسياي ميانه، مسلمانان  سياسي و مدني و معرفتي نه تنها خلق

، به درد و ارمان آن كرد قريم  مواد جالب چاپ مي و تاتارهاي ساحل ولگا
به اين واسطه . كرد شد، يعني دردهاي آنها را خوب افاده مي جفاپيشگان درمان مي

ادبيات انقلابي و دموكراسي آذربايجان، ايران و تركيه و حتي اروپا به آسياي ميانه، 
خواهي   آزاديهاي ملي رسيد و مجله در حركت و جنبش پيش از همه به بخارا مي

هاي آسياي ميانه نقش مهم بازيده، در يك وقت به تشكّل ادبيات نوين تاجيك،  خلق
از طرف . »كرد گذاري مي رئاليستي حصه) طنز(=هجو ) رشد(=مخصوصاً انكشاف 

 جاي ينش نمونة آثار اديبان تاجيك با زبان اصلي كه در پايديگر تصويرهاي طنزي
ه زودي به خود كشيده، باعث محبوبيتش در بين مردم شد، توجه بيننده را ب داده مي

  .گرديده بود
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گذار ادبيات نوين آذربايجان ميرزا جليل  بنيادگذار و سردبير مجله، پايه
اكبر صابر،  اديبان معروف را از قبيل ميرزا علي» ملا نصرالدين«زاده در ادرة  محمدقلي

، سلمان ممتاز، ثابت )شبستري (عليقلي غمگسار، علي نظمي، ميرزا علي معجز
هاي خويش در بين خوانندگان شهرت  زاده متحد نموده بود كه با نگاشته مناف

 مجله .اند داشتند و براي بالا بردن آبرو و اعتبار مجلة دموكراسي سهم ارزنده داشته
ي قفقاز، بلكه ديگر ممالك مسلمان، از جمله امارت ها  نه تنها كمبود و نارسايي

ارت نيز در كنار نمانده گرفت كه امير و مأموران ام ر تازيانة انتقاد ميبخارا را به زي
 بود كه اختصاص يافتهآباد  اش كامل به بخارا و عشق هاي جداگانه حتي شماره. بودند

را فرا طنز انتقادي هاي  طنز انتقادي، خبرهاي گوناگون، مكتوب و رسمشعرهاي 
ها را سلمان ممتاز و عبدالواحد منظم گرفت و بر اساس مشاهدة ولي صمد اكثر آن مي

 در پيروي تصاوير زياد طنز انتقادي اميران بخارا و لغتنامة طنز او. آماده نموده بودند
ساخت كه اين سنت را بعدها  اكاني خوانندگان را بيشتر متوجه ميزعبيد از 
به كوشش محرر آن سيدرضا ) 1921-1919(» شعلة انقلاب«نامة تاجيكي  هفته
  .دهد در دوشنبه ادامه مي» خارپشتك« در سمرقند و اكنون مجلة دهزاعلي

نه تنها در بيداري و انقلاب فكري، بلكه در پيدايش و » ملا نصرالدين«مجلة 
دعوت از يكي از شاگردان . گيري مطبوعات تاجيك نيز سهم مناسب دارد شكل

عني ميرزا جلال اكبر صابر، ي زاده و ميرزا علي مكتب ايجادي ميرزا جليل محمدقلي
و تجربة كافي داشت، براي تحرير و نشر زاده كه در اين مجله مهارت  يوسف

 آن در شهرت، گواه محبوبيت و »بخاراي شريف«نخستين روزنامة صرفاً تاجيكي 
  .بين روشنفكران آغاز سدة بيستم است

كه از طرف » پرورش«و » نما چهره«، »المتين حبل«هاي فارسي  نشريه
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رسيد، در بارة احوال دشوار مردم ايران  يراني در كلكته و مصر به طبع ميمهاجران ا
ست كه  ا و از اينجاشد ميكرد كه همان حال را در بخارا نيز مشاهده  حكايت مي

ميرزا » قانون«هايي مثل  مطالعة نشريه. ساخت توجه خوانندگان را به خود جلب مي
در دورة انقلاب .  انقلاب مشروطيت ممنوع بود، در ايران تاشد  كه در لندن نشر ميخان ملكم

 از نو چاپ و  ميل در ايران به طريق فاكسي» قانون «، به استثناي دو سه شمارهمشروطيت،
پرور شهيد انقلاب مشروطيت ايران و يكي از بنيادگذاران   كه اديب و معارف شدنشر

  .شنا بودميرزا سراج حكيم با اين روزنامه نيز آ» بخاراي شريف«روزنامة 
از جانب ديگر، شكست روسيه از ژاپن در آغاز سدة بيست، در تفكر مردم 

 به وجود آورده، ناباوري به يهاي ابرقدرت تغييرات ممالك شرق نسبت به دولت
همين واقعه . زرگ را از بين بردهاي بناپذيري دولت  خود و تصورات شكستنيروي

 آورد كه سبب سر زدن انقلاب خواه داخل روسيه را به حركت  اصلاحاتنيروهاي
هاي  اين انقلاب در بيداري افكار مردم و به تحريك آوردن قوه. يكم روس گرديد

قدم نه تنها در سراسر روسيه، بلكه در آسيا نيز نقش عظيم ايفا كرد و براي پيش
در ساية انقلاب، تهديد و . ايجاد فضاي آزادي سخن و بيان زمينة مساعدي گذاشت

هاي   پادشاهي از بين رفت كه نه تنها به افزودن عنوانهاي نشريهسانسور حكومت
هاي  ها و مجله ، بلكه براي بيشتر منتشر گرديدن روزنامه در حدود روسيهاسلامي

  .فارسي و تركي كشورها در بين مسلمانان مساعدت كرد
هاي مختلف به بخارا  هاي گوناگوني كه از مملكت ها و مجله روزنامه

شناسي تاجيك  بيني و جهان فكران و تشكل جهانب فكري روشنانقلاآمدند، در  مي
  .رساند مدد مي

در آغاز سدة بيستم به ويژه بعد از واقعة شيعه و سني، چيزي كه در بين 
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اين . بود» وقت«پروران بخارا خيلي محبوبيت پيدا كرد، روزنامة تاتاري  معارف
 تركستان و رين رويدادهاي و در بارة آخرسيد روزنامه در ارينبرگ به طبع مي
هاي محمودخواجة بهبودي  مقاله  كهكرد هاي چاپ مي امارت بخارا منظم خبر و مقاله

، )239، ش 1907(» دوما و مسلمانان تركستان«، )132، ش 1907(» فرياد تركستان«
هاي ديگر  و مقاله) 147، ش 1907(» مكتب و تربيه در تركستان«عبدالقادر شكوري 

بعد از واقعة شيعه و سني و سفر خبرنگار .  تركستان از همين نوع مقالات استپروران معارف
 تاجيك با روزنامه پروران و روشنفكران روزنامه برهان شرَف به بخارا، همكاري معارف

  : استاد عيني در  قطعه شعري در اين خصوص گفته است.يابد ترقي مي
  از حال من» احوال زمان«كرد » انيــترجم«
  ا در پيش خود مرآت عبرت داشتمر» وقت«

سياسي مردم تاجيك در هاي معروف   يكي از چهره- اف الدين به ويژه عبدالقادر محي
آغاز سدة بيست كه در مكتب تاتاري تحصيل كرده، زبان تاتاري را خوب آموخته بود، از ماه 

علل رخ  ،اندهبه طبع رس» بخارايي«هايش را با امضاي   سلسلة مقاله1910فوريه تا ژوئن سال 
عموم «او چنين خلاصة پرارزش را پيشنهاد نمود كه . دادن اين واقعه را به رشتة تحقيق كشيد
از دست ظالمان خلاص شدن، به جاي . كنند اي حس مي اهالي بعد از اين حادثه در خود قوه

 ، اصلاحاتها سبكيحكومت ظالم آمدن حكومت عادلي را به خرسندي تلقي كرده، براي اهالي 
  .»شود گفته اميدوارند عمومي مي

در زماني كه تمام تجددخواهان بخارا از امير اميدوار اصلاحات مكتب و 
 چنين ،اف به مسئله عميق نظر افكنده الدين محي. معارف و آزادي بيان بودند، ع

از روي «اي رسيد كه  او بعد از تحقيق مفصل به خلاصه. پايه دانسته بود انتظاري را بي
 فقط وابسته ادت بخارا  قانون حكومتي تمام حركت و معاملات حكومتعرف و ع
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در دست تمام مأموران حكومت، حتي به دست وزير كه . به حضرت امير است
، قوتي نيست، زيرا قانوني وجود ندارد كه به موجب آن عمل باشد جانشين امير مي

نامحدودي فقط براي پول جمع كردن به همه مأموران حكومت حقوق . كرده شود
قابليت شماريده  هر مأموري كه اين قوت را كار فرموده نتواند، بي. داده شده است

  .»شود مي
گيري  ، اين نتيجه1920با گذشت سالها و به وقوع پيوستن تحولات سال 

اف با  خواجه. و كتاب ف» تاريخ انقلاب بخارا«مؤلف مقاله را مقالة استاد عيني با نام 
پروران آغاز سدة  تقويت داده، تمام ناكامي معارف» انقلاب بخاراعايد به تاريخ «نام 
گاه پرقوت در بين مردم بخارا و در   اصلاحات، تكيهكامل را از نداشتن برنامة 20

  .داد كرده بودند اميدواري به رحمت و سخاوت امير و حكومتداران معني
پرستي به  اديخواهي و آز دوستي، استقلال اف كه در روحية وطن الدين محي. ع

كمال رسيده به ياري مطبوعات و ادبيات فارسي و تركي معارفپروران قفقاز و 
تاتارستان، آذربايجان و تركيه، ايران و هندوستان و ممالك عرب، از يك طرف با 

نا گرديده، از طرف ها آش خواهان و تجددخواهان آن مملكت هاي اصلاحات برنامه
سئله، هدف و مقصد حكومتداران روسية ديگر از روي فراست و درك عميق م

پادشاهي را نيز خوب درك كرده بود كه با درك مسئوليت و همچون سياستمداري 
  :بين نگاشته بود واقع

ها با جان و  اي مالك هستيم كه ملت  به يك مختاريت اداره!ها  افندي- بيك«
هايي كه تا  تهفاسها و  بس است يغماها، ظلم. توانند مالشان به دست درآورده نمي

خدا !  اكنون بعد از اين در حق بندگان خدا هم اندكي فكر كنيد!ايد امروز كرده
گذارد، تمام هستي اين ملت بيچاره را  بندگانش را تا قيامت در زير ظلم و اسارت نمي
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  ...باشيد شماريد، به قيامت اقرار مي نيست كرده باز خود را مسلمان مي
را از سر دار  نقلاب بزرگ و زمان تهلكهبخارا يك دورة ا! اي اهل وطن

آيد، بايد كار  هر كس در دايرة عقل و انصاف به قدري كه از دستش مي. گذراند مي
  ).76- 75، 1(» ...كند

در مقالة ديگر واردات و مصارف حكومت بخارا را مورد بررسي و تحليل 
  :قاد گرفته استبه باد انتقانوني امارت را  ترتيبي و بي نظمي و بي قرار داده، بي

. دانم درآيند، چگونه تعبير كردن را نمي پولهايي را كه به خزينه مي«
، »مخارج«گويم در مقابلش » مداخل«، »مصارف«گويم در مقابلش » واردات«
خرج،  = расход(» راسخود«گويم در مقابلش ) دخل، درآمد = приход(» پريخود«

، يك لتااچشمان ي م اين طلاها به سيه حال آنكه يك قس.شويد را دانستني مي) هزينه
به نظر . خوابند ها مي قسمش به تجارت وقف صرف شده، باقيمانده در صندوق بانك

اين تعبير دراز . گفتن لازم است» كند جزاي نقلي كه غفلت ايجاد مي«من اين را 
  ). آوريل8، 1910، »وقت«(» است، ولي خيلي موافق

واحد (= ميليون سوم 5/17سالانة مملكت بنا به تأكيد مؤلف مقاله واردات 
: نويسد  هزار سوم بوده است كه با قاطعيت مي120را تشكيل داده، مصارف ) پول
هايم  اگر كسي مبلغ ديگري را نشان دهد، من با ممنونيت تمام به تصحيح گفته«

به خيال خوانندگان چنين يك ملاحظه آمدنش از «كند كه  و علاوه مي» حاضرم
باشندگان دولت خاني بخارا مگر فرزند انسان نيستند كه به اين قدر : احتمال است
گويند كه اموالمان،  كنند؟ آنها مگر به ارباب حكومت رو آورده نمي ظلم تحمل مي

 درجه حرارت آفتاب 40هايي كه در زير  گيريد، از مبلغ اولادمان را از دستمان مي
ما را در گرسنگي و بندگي نگاه كنيد،  ها جمع مي يابيم، ميليون محنت كرده مي
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دهيم؟  گيريد؟ ما چرا آنها را به شما مي ها را براي چه از ما مي آخر اين پول. داريد مي
  .» و ما كه؟ه؟ شما ك)لازميد (دركاريد شما به غير از يغما كردن به چه حاجت ما

ر مسئلة مكتب و مدرسه، به ويژه وضع ناگوا» وقت«اف در روزنامة  الدين محي. ع
نزاع اصول جديده «: جانبه قرار داده نوشته است مكتب اصول جديد را مورد بررسي همه

. العاده وسعت يافت، حتي در بين علما به درجة تحقير و تهديد نسبت به همديگر رسيد فوق
چنين شدت و نزاع از يك طرف باعث تأسف بزرگ باشد، از طرف ديگر جهت شايان 

مسئلة مهم بودن آن . به ميان آمد، موجوديت پيدا كرد» ئلة مكتبمس«زيرا . ممنونيتي نيز دارد
 قوت پيدا )به تدريج (= رفت  تا،ميرد، وسعت يافته پس از اين مسئله نمي. به همه معلوم گرديد

  .»كند و دشمنان خود را محو مي
اف را نيز همچون ديگر  ينالد محي. وضع مكتب و مطبوعات بخارا ع

اخته بود و سببگار به چنين حال گرفتار شدن مملكت را روشنفكران به تشويش اند
مسئولين اين احوال و اين جهالت ما كيست، سببگار «: به اين طريق به قلم داده است

مان  فايدة ارباب حكومت. اينها كيانند؟ بي هيج شبهه اول علما و بعد ارباب حكومت
، به دست آوردن منفعت از اين احوال استفاده كرده، ما را چون گوسفند نگاه داشتن

پايد، زيرا بنايي كه در اساس  ولي اين احوال دير نمي. باشد شخصي خودشان مي
 اما هيج به عقل .جهالت و غفلت ساخته شده است، احتمال بقاي دور و دراز ندارد

شمارند، از نگاه داشتن ما   كه به علماي كرام ما كه خود را وارث انبيا ميگنجد نمي
دهند؟  اي هست، كه آنها اين كار خود را هنوز هم دوام مي  چه فايدهدر چنين جهالت
  .»دانم سبب اين را نمي

ديدند و به طور   خود را مينيرومندهاي نو رقيبان  علماي كرام در مكتب
از يك سو مكاتب . كردند در جامعه درك ميشان را كامل از دست دادن موقعيت
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دن مردم مساعدت كند، از سوي ديگر جديد براي به زودي صاحب خط و سواد گردي
 هرساند كه هم اين و هم آن ب  آنها كمك مي مطبوعات در بيداري افكار و دنياشناسي

  .علماي بخارا بودقشر  از شماريضرر 
 كار فهمان ما پرور و سخن ترقي«هرچند مؤلف مقاله با خوشنودي در خصوص 
ها به قدر حال غيرت دارند  نامهنماياني نكرده باشند هم، به كار سودمند انتشار روز

دهد، ولي نشر روزنامة تاجيكي طول  اطلاع مي» كه اين باعث بسا خرسندي است
هاي قوي  مانده فراهم نبودن زمينه كشيد كه علت آن از يك سو در امارت عقب مي

 بازداشتن طريق هر ه ديگر بسوياز  ادواري و براي عرض هستي كردن مطبوعات
آنها در بين مردم . كار بود واني از طرف علما و روحانيان محافظهخ مردم از روزنامه

  .نفوذ زياد داشتند و در حكومت موقعيت و منزلت خاص
كه » شورا« مجلة –در گشايش فكر مردم، نشرية ديگر تاتاري 

 را اف بودند و ويراستاري آن اف و شاكر رمي بنيادگذارانش دو برادر ذاكر رمي
 داشت، خدمت ارزنده كرده، در گسترش روابط ادبي عهده الدين فخرالدين بهءرضا

  .گشود ني نويفحةتاجيك و تاتار ص
هر كسي خواهد در اين محفل سخن  «: داشتم اعلامجله در اولين شمارة خود

درواقع هم سخنگو و هم مخاطبان آن در . »كنند گويد و خواهشمندان گوش مي مي
خيلي زياد بودند كه بخشي از مطالبش  1918 تا سال 1908 شمارة مجله از سال 240

بنا به .  بودتخصيص يافتهزبانان  به حيات و فعاليت بزرگان علم و فرهنگ فارسي
 مواد 323 سال راجع به حيات آسياي مركزي، 10اوا مجله در دوام  ساعت. تخمين ش

 عكس را 2 خبر و 21 نامه، 90 اثر بديعي، 71 مقاله، 138چاپ كرده است كه 
 مقاله راجع به مسايل تعليم 25 مقاله راجع به تاريخ، 38از اين مقدار . دهد تشكيل مي
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شناسي و   مقالة ادبيات12 مقالة سياسي، 6وضع اجتماعي،   مقاله در بارة 23و تربيه، 
 به روزگار راجعها  دهد كه در برخي مقاله  به مطبوعات را تشكيل ميراجع مقاله 13

.  داده شده استگرانبهاييس و تاجيك معلومات و آثار بزرگان علم و فرهنگ فار
 نفر از آنها نمايندگان محلي 84 مؤلف مقاله راجع به آسياي مركزي، 112از 
بهبودي، استاد عيني، حاجي معين، صديقي عجزي، مانند  يپروران باشند كه معارف مي

  .اند  داشتهنزديكفخرالدين راجي نيز با مجله همكاري 
موضوع،  وس و سالهاي بعد در رديف مطبوعات، ادبيات گوناگوندر دورة انقلاب يكم ر

هاي ديگر در بخارا گسترش بيشتري يافت كه به دو طريق صورت  به ويژه آثار اديبان خلق
هاي گوناگون  پروران به مملكت يكي از طريق پست، ديگري به ياري سفر معارف: گرفت مي

  مقدساية سفر به حج و زيارت اماكناگر پيشتر علماي بخارا بيشتر در س. شرق و غرب
برخي . هاي شرق سفر كنند، در آغاز سدة بيستم امكان سفر بيشتر گرديد اسلامي به مملكت

 مقصد ا و برخي ببا هدف تجارت، گروه ديگر به عزم سياحت، گروهي براي كسب علم
خود كردند و همراه  آشنايي با دستاوردهاي علم و تكنيك به ممالك گوناگون سفر مي

العابدين   زين- هاي معارفپروران ايراني در اين دوره كتاب. آوردند هاي گوناگون را مي كتاب
كتاب احمد يا سفينة «اف  گانة عبدالرحيم طالب ، اثر سه»بيك تنامة ابراهيمسياح«اي  مراغه
در بين روشنفكران تاجيك » قانون«خان و روزنامة او  هاي ميرزا ملكم ، نگاشته»طالبي
اين كتاب «: يت بيشتري داشت كه علت آن را استاد عيني چنين توضيح داده استمحبوب

داير به احوال ايران نوشته شده باشد هم، جايهاي ) .گ. پ- »بيك سياحتنامة ابراهيم«(
بنابر اين مطالعة اين كتاب نيز به ديگرگوني فكر بعضي . اش عيناً در بخارا نيز بودند تنقيدي

  )25.ب.ا.ت(» كسان سبب گرديد
اندازه به وطن است كه  دوستي و محبت بي  بلند وطنآمالهاياي بيانگر  اثر مراغه

خبر،   و از آدم و عالم بيمارگران مردم بيچارهثپرست، است داران خودخواه  جاه حكومت
افكار . كند  ميترغيبمت و مردم را به تمدن و ترقي ذروحانيان ارتجاعي را سخت تنقيد و م
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 و ممالك شرق را در  خودهاي مملكت پروران تمام بدبختي  ديگر معارفاي همچون مراغه
در ترقي علم و معارف و را ها  بيند و راه يگانة خلاصي از همة بدبختي معرفتي مي علمي، بي بي

ها را برهم زده، سببگار  به نظر او شاه عادل و خردمند تمام بدبختي. داند تغيير الفبا مي
  .گردد هاي صنعتي مي  كارخانهترقيملكت و رشد و ري عدالت، آبادي مابرقر

هاي شرق تأثير جالبي  خلق اديبان ي بسيارآثار راي ب مراغه» بيك سياحتنامة ابراهيم«
ميرزا جليل .  زيادي به ميدان آمد، اجتماعي و سياسياو آثار ادبياز گذاشت كه در پيروي 

ملا «(» لوم به ما لازم است؟كدام ع«مطالب طنز انتقادي زاده هنگام انشاي  محمدقلي
» جنابان«و » ها از ايران لوكنس «هاي از آن بهره برداشته، در مقاله) 8، ش 1906، »نصرالدين

 كه براي تأثير بيشتر  را از كتاب جاي داده استييها پارههايش  براي تقويت انديشه
اشميرلينگ . آ.در تصوير هجوي نقاش ا. هايش خدمت كرده است انديشه

)И.О.Шмерлинг) (»از كتاب استفاده شده كه روي اي  پاره) 35، ش 1906، »ملا نصرالدين
زاده   محمدقليهاي ميرزا جليل هم نگاشته.  استاند، ولي بدنش عريان زن را با حجاب پوشانده

تصويرهاي طنز انتقادي با استفاده از متن كتاب براي ترغيب و تشويق شدن دايرة وسيع و هم 
سياحتنامة  «،اي در پيروي از مراغه. رساند اي ياري مي هاي مراغه حظهخوانندگان، ملا

 »بيك سياحتنامة ابراهيم«انشا گرديده، تأثير ) Ахвердов(عبدالرحيم اَخْويرداف » بيك مزَلَن
زاده و ديگر اديبان قفقاز نظررس  ، سلطان غنياف  شريفعلي ناربقبه ايجاديات سلمان ممتاز، 

  .است
ها ترجمه  هاي روسي، انگليسي، آلماني، روسي و ديگر زبان كه به زبانقسم اول كتاب 

 بلند عالمان ارزشدهياي سزاوار  شده، شهرت مؤلفش را زياد كرده بود و آثار ادبي مراغه
. كاميساروف، عالمان آذربايجان آ. براگينسكي، د. چايكين، ا. برتلس، ك. معروف روس ي

» مكتب دموكراسي ف آخونداف«ه، او را به عضويت اف گرديد طالب. جعفر و ن. شوتف، م
  .مفتخر كردند

 سمرقند ،پروري مركز ديگر علم و فرهنگ تاجيك در مسايل نظري و عملي معارف
بيرناتوري تركستان بود، پيشدستي داشت و در انقلاب فكري وكه در تابعيت ژنرال گ
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گذار  سعي و كوشش پايهدر سمرقند به مدد . اشتد معيني سهمپروران بخارا نيز  معارف
پروران صديقي عجزي، عبدالقادر  پروري تركستان محمودخواجة بهبودي، معارف معارف

هاي درسي تهيه و نشر  هاي اصول نو آزادانه فعاليت كرده، چندين كتاب شكوري مكتب
 عميق ي همين مكتب شكوري تأثيرهماناكرديده كه در تأسيس مكتب جديدي منظم در بخارا 

يكي از روزهاي تابستان (ما تا آن روز «: استاد عيني در اين خصوص نوشته بود. ودگذاشته ب
ها  مكتب اصول جديد بوده است، در آنجا بچه«. مكتب نو را نديده بوديم) گ. پ- 1908سال 

در نتيجة . اند گفته شنيده باشيم هم، چندان اهميت نداده بوديم برآورده زود خط و سواد مي
ها لزوم انقلاب علمي و اجتماعي  برين كتاب» بيك سياحتنامة ابراهيم«و » ايعنوادرالوق«مطالعة 

خلاصه، به مكتب شكوري مغرور . ه بوديمد فكر نكرچهاي آن را هي را فهميده باشيم هم، راه
. »درآمده، متحير برآمديم و از همين روز سر كرده، فكر مكتب تمام مغز ما را اشغال كرد

شادني گمكتب نو را بعد عيد رمضان در خانة ميرزا عبدالواحد  «:دده استاد عيني ادامه مي
 كدام ما نه از اصول تعليم مكتب نو خبري داشتيم و نه يگان كتاب چشديم، حال آنكه هي
فقط يك چيز ) گ. پ-منظم، عيني، مهري و حمدي(در دل هر چهار ما . راهنمايي در دست

ن شوق و محبت راهبر و راهنما گرديد كه همي). 1,31(» شوق، محبت و عشق اصلاحات: بود
ها،   و در تعليم درسهعلمان باز نمود مكتب نخستين جديدي در بخارا در خود را بر روي طالب

 در روستاي 1903هاي درسي از تجربة مكتب شكوري كه از سال  تأليف و تصنيف كتاب
روشنفكران تاتاري امين سمرقند فعاليت داشت و تاتارهاي بخارا كه با سعي و كوشش  رجب

در سالهاي . خالد بورناشوف، نظام ثابتي و عبدالرحمان سيدي تأسيس يافته بود، استفاده كردند
هاي فارسي و   براي مكاتب جديدي محمودخواجة بهبودي كتابهاي درسي به زبان1907- 1903
مي و كتاب منتخب جغرافياي عمو«، »اسباب سواد يا كه الفباي مكتب اسلاميه«مانند تركي 

مختصر «، »مختصر تاريخ اسلام«، »مرانيعمدخل جغرافياي «، »الاطفال كتاب«، »نمونة جغرافيا
 كه در مكتب نو بخارا نيز مورد استفاده قرار گرفته و در را تأليف كرده بود» جغرافياي روسي
بهبودي به طور . علاوه بر اين م.  خدمت كرده استمشاورچون همهاي درسي  تأليف كتاب

ي راجع به اصلاحات و نوسازي امارت بخارا در مطبوعات گوناگون ادواري اظهار انديشه دايم
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امير . نيز شركت ورزيده است) 1917(خان  نموده است كه در اعلام فرمان اصلاحات امير عالم
آخرالامر . ديدند بهبودي يكي از مخالفان و دشمنان شديد خود را مي. و درباريانش در سيماي م

  .خواه بزرگ جام شهادت نوشيد پرور معروف و اصلاحات امير اين معارفبا فرمان 
پروران تاجيك، احمد دانش و پيروانش، معارفپروران قلمرو  بدين ترتيب آثار معارف

 و حوادثها در بيداري افكار مردم و با چشم عبرت نظر انداختن به  تركستان و ديگر خلق
بيني   در تفكر و جهان مملكتماندگي عقبي علل تجوس، دگرگوني و رويداد و جايعواق

انقلاب «روشنفكران تاجيك جنبش بزرگي را به وجود آورد كه آن را برحق استاد عيني 
زمينة اجتماعي و انقلاب فكري در دامن گستردن و خصوصيت . قلمداد كرده است» فكري

جريان موافق علمي پيدا كردن معارفپروري در امارت بخارا ياري نمود كه نمايندگان اين 
 و ، روزنامه مخفيطلبات زمان نو به تأسيس مكتب و معارف، سازمان و گروههاي

در آثار ادبي و سياسي به مسايل مهم دور و زمان دخالت و . هاي فرهنگي پرداختند مؤسسه
  .كردند  هدايت ميعهآموزي، اصلاح و دگرگوني و نوسازي جام مردم را به علم
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